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  مفضل بن عمر و جريان تفويض
  
  

  1حسن حيدري  : تاريخ دريافت
    : تاريخ تأييد

  
  چكيده

هاي بزرگ شيعه در قرن دوم هجري است كه روايات بسياري از  مفضل بن عمر، از شخصيت
و حتي او   نسبت داده» مفوّضه«برخي وي را به جريان . وي در منابع حديثيِ اماميه وجود دارد

بررسيِ شخصيت مفضل و نيز صحت و سقم نسبتِ . اند جريان به شمار آوردهگذار اين  را بنيان
اي  كند، دريچه كوفه را آشكار مي  اي از تاريخ مدرسة كلاميكه گوشهتفويض به وي، علاوه بر آن

هاي  تحليلِ داده. گشايد براي شناخت جريان متهم به غلو در فضاي كوفة قرن دوم به روي ما مي
دهد، به هيچ  گيريِ جريان تفويض نشان مي چنين تاريخ شكل بارة مفضل و همتاريخيِ موجود در

تر،  گذاران و منتسبان به اين جريان به حساب آورد؛ به عبارت دقيق توان وي را از بنيان وجه نمي
  . كند گونه تفكر تفويضي را براي وي اثبات نمي اطلاعات موجود دربارة مفضل، هيچ
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  »مفضل بن عمر«شناسيِ  شخصيت
از . هاي بزرگِ كوفه در قرن دوم هجري است ابوعبداالله مفضل بن عمر، يكي از شخصيت

روز دقيق تولد، وفات و مكان دفن مفضل گزارشي در دست نيست، ولي با كنار هم نهادن  سال
دربارة زمان . هجري حدس زد 100توان ولادت وي را در حدود سال  ي، ميبرخي شواهد تاريخ

 j حاكي از وفات وي در دوران امامت امام كاظم رجال كشي،وفات مفضل نيز تنها گزارشي در 
  ). 329: ق1409كشي، (در شهر كوفه است ) قمري 179(و پيش از زنداني شدن ايشان 

؛ 416: 1365نجاشي، (اند  منسوب كرده» جُعفي«ان در منابع اولية رجالي، مفضل را به خاند
ساكن در كوفه و  هاي مشهور يمنيِ نااز خاندكه ) 258: ق1411؛ حلي، 518: 1342داود،  ابن

؛ 477ـ476: ق1403حزم،  ؛ ابن421: 4ق، 1411ضحاك، (است  جذحِمَ ةهاي قبيل يكي از تيره
به  ،افراد اين خاندان پس از فتوحاتبيشتر ). 445: 10، 1385؛ صفري، 101: 1388ماسينيون، 

، jاز دورة امام باقر. )131ـ127: 1378رجبي، ( و در كوفه ساكن شدند هعراق مهاجرت كرد
. به اوج رسيد jشمار شيعيان در ميان جعفيان رو به افزايش گذارد و در زمان امام صادق

شيعي شناخته شد  ايجا پيش رفت كه بنوجعفي به قبيله گرايش جعفيان به تشيع تا بدان
. آمد اي بر تشيع وي به حساب ميو انتساب شخصي به اين قبيله، قرينه) 488: 1378رجبي، (

جابر بن يزيد، مفضل بن عمر، محمد بن مفضل بن : توان بههاي بزرگ اين قبيله مي از شخصيت
بن حرّ و زكريا هاي ايوب بن حرّ، اديم  عمر، اسماعيل بن جابر، فيض بن مختار و سه برادر به نام

  . بن حرّ اشاره كرد
توان به جايگاه ممتاز اجتماعي و فرهنگي هاي موجود در منابع اماميه، ميبا بررسي گزارش

، وجوهات شرعي jبر اساس برخي روايات، مفضل در جايگاه وكيل امام صادق. بردمفضل پي 
، jچنين امام صادق هم. )273:  ق1413طبري، (رساند شيعيان را گرفته و آن را به امام مي

مفضل را مأمور كرد تا اگر بين شيعيان نزاعي رخ داد، با مال امام كه نزد اوست، نزاع را برطرف 
 jعلاوه بر آن، گاهي مفضل مسئوليت خريد براي امام صادق). 209: 2ق، 1407كليني، (كند 

طة رساندن پيام مفضل را واس j؛ نيز، امام صادق)638: 2، 1342برقي، (را بر عهده داشت 
  .)159: 2ق، 1403؛ اردبيلي، 191: ق1409كشي، : ك.ر(كردند خويش به برخي اصحاب مي

برد كه در اي اجتماعي در كنار مفضل پي توان به وجود شبكهها، ميبر پاية برخي گزارش
و مفضل ) 308: 1ق، 1407كليني، (است تعبير شده » اصحاب مفضل«ها به  برخي روايات از آن

؛ 99: 1365نجاشي، : ك.ر(برد ها مسئوليت نمايندگي از امام را در كوفه پيش مي ه كمك آنب
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شد ياب مي وي گاهي كه لازم بود، خودش شخصاً به حضور امام شرف. )322: ق1409كشي، 
  ). 522: 2ق، 1371برقي، (فرستاد و يا كسي را به نمايندگي مي) 273: ق1413طبري، (

آمده و  jابوالخطاب به انحراف گراييد، شيعيان كوفه نزد امام صادق يوقتكشىّ،  بر نقل بنا
مفضل را به  jپس از اصرار آنان، امام. مرشد و راهنمايى در امور دينى از آن جناب طلب كردند

حرفش را گوش كنيد و از او قبول . مفضل را بر شما نصب كردم«: و فرمود ايشان معرفى كرد
اين ). 327: ق1409كشي، (» گويد ا و من، غير از سخن حق نميكنيد، چراكه او نسبت به خد

دهد، جايگاه علمي و ديني مفضل در ميان شيعيان كوفه پذيرفته شده بود و  گزارش نشان مي
بر اساس گزارش . نشيني وي با افرادي به ظاهر لاابالي و فاسد بود ها به هم تنها اشكال آن

هند كه دانش خود را بنويس و آن را ميان برادرانت دبه مفضل دستور مي jكليني، امام صادق
بنا بر . دارد j اين امر نشان از صحت دانش وي نزد امام). 52: 1ق، 1407كليني، (منتشر كن 

مانند تو  اگر همة اصحابِ من، علمي «: به مفضل فرمودند jنقل شيخ مفيد، امام صادق
در نقل ديگري، ). 216): الف(ق 1413مفيد، (» آمدداشتند، هيچ اختلافي ميانشان پيش نمي

اصحاب نشسته و حديث  ةمن در كوفه، ميان حلق :كردعرض  jفيض بن مختار به امام صادق
رود كه نزد مفضل رفته و او دربارة  مى ميانو زمانى ترديدم از  شدهگاه دچار ترديد  .شنوم مى

و به يقين و اطمينان  در اين هنگام جانم آرام گرفته. كند صحت و سقم احاديث قضاوت مى
: ق1409كشي، ( »گويى گونه است كه تو مى او همان ،آرى«: فرمود jامام صادق .رسد مى

136 .(  
دانست و  ، مفضل را مَحرم اسرار خويش ميjدهد امام صادق اطلاعات تاريخي نشان مي
صدوق، (نگويد ها را براي نااهلان  خواست آن فرمود و از او مي گاهي معارفي به او تعليم مي

بر . و معنوي مفضل نزد ايشان دلالت دارد بر جايگاه رفيع علمي  كه اين موارد،) 162: 1، 1385
هاي پنهان سياسي به محوريت اسماعيل داشت؛  اساس برخي شواهد، وي در اين دوران فعاليت

، كليني(آميزي كه بين مفضل و اسماعيل بود  ، با وجود ارتباط محبتj لذا امام صادق
ظن حكومت به  ، مفضل را از چنين ارتباطي با اسماعيل نهي كرد تا سوء)92: 2ق، 1407

ارتباط وثيق مفضل با مقام ). 323: ق1409كشي، (مفضل، باعث كشته شدن اسماعيل نشود 
جا كه ايشان، مفضل را انس و ماية آرامش  نيز ادامه يافت تا بدان jامامت، در دوران امام كاظم

مفضل را  jدر اين دوران، حضرت كاظم). 508: ق1409كشي، (في كرد جان خويش معر
فرمود  اي كه تمام وجوهات شرعي را به وي حواله مي وكيل ارشد خويش قرار داد، به گونه

  ). 328: ق1409كشي، (
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، فكِّر، يوم و ليلة، الايمان و الاسلام: دهد كه عبارتند ازنجاشي پنج كتاب به مفضل نسبت مي
در كتب ). 742: 1351طوسي، : ك.؛ و نيز ر416: 1365نجاشي، ( الشرائع عللو  ضلوصية المف

مجلسي، : ك.ر( رسالة الاهليلجة، )57: 3ق، 1403مجلسي، (كتاب التوحيد معتبر اماميه، تنها 
ها،  علاوه بر اين. موجود است )513: ق1404حراني، : ك.ر( وصية المفضلو  )152: 3ق، 1403

در منابع حديثي اماميه، در موضوعات گوناگونِ كلامي، فقهي و احاديث فراواني از مفضل 
مفضل در ميان مذاهب اسماعيليه و نُصيريه نيز مورد توجه و احترام  1.نقل شده استاخلاقي 

، 3كتاب الاهليلجه، كتاب التوحيد: اند كه عبارتند از و تعدادي كتاب، به وي نسبت داده 2است
ها، رواياتي از مفضل در  علاوه بر اين. 5كتاب الهفت الشريفو كتاب الصراط ، 4المفضلية الرسالة
دربارة اين  6.است  موجود است كه مؤلف آن از سران نصُيريه شمرده شده الكبري الهداية كتاب 

است و برخي آن را از كتب فرقة نصيريه  نظرهاى مختلفي وجود داشته  كتاب از قديم اظهار 
  .نددان مى

  ارتباط مفضل با جريان تفويض
). 210: 7ق، 1408منظور،  ابن(در لغت به معناي واگذاري امري به ديگري است » تفويض«

است كه برخي مورد قبول و برخي  در روايات اماميه، تفويض به معاني گوناگوني به كار رفته 
در طول تاريخ انديشه نيز، دو دستة عمده،  ).328: 25ق، 1403مجلسي، : ك.ر(ناصحيح هستند 

اند؛ دستة اول، در مقابل جبريه و دستة دوم، يكي از اصناف غلات بودند  به مفوضه معروف شده
                                                      

كتاب حديثي تا قرن پنجم هجري را مورد جستجو قرار داد كه  43كارشناسي ارشد خود، تعداد  نگارنده در رسالة. 1
 ).1391حيدري، (ه وجود دارد روايت در كتب اربع 110روايت از وي به دست آمد كه  382

 .ناميده شده است» مفضل بن عمرو«ه نام در آثار نصيريه، وي ب. 2
 .در منابع اماميه موجود است اين دو كتاب به همان صورتي است كه. 3
و حاوي مضامين باطني و عقايد علويان  است jيان مفضل و امام صادقاين رساله به صورت پرسش و پاسخ م. 4
 .يافت شد» المجموعة المفضلية«اي از آن نيافتيم و تنها در ابتداي كتاب چاپ جداگانه. باشد مي
ابواب  ه دليلب. است jمحاوراتي ميان مفضل و امام صادق تباب حاوي مطالبي باطني و به صور 67كتاب در . 5

 .نيز ناميده شده است» الهفت و الاشباح«و » الهفت و الاظلة«هاي به نام ،نخستين آن
و مؤلف  ن و راويان شيعه در عصر غيبت صغرااز محدثا ،ابوعبداالله حسين بن حمدان جنبلائى خصيبي يا حضينى. 6

نويسان شيعه مانند  ن و فهرستبسيارى از رجاليا .متولد شد 260است كه به سال  ة الكبرىالهدايكتاب مهم و جنجالى 
برخى در صدد توجيه و  را آورده و» فاسد المذهب« او عبارت نجاشى دربارة. اند شدت تضعيف كردهنجاشى او را به 
زيرا  ،ددان يه او را از بزرگان خود مىيرنص فرقة .كنند خصيبى و آثار او برآمده و از او به نيكى ياد مى تصحيح عقيدة

از قمري  358يا  346يا  334وى به اختلاف اقوال در سال . وى با محمد بن نصير رئيس اين فرقه مرتبط بوده است
 .دنيا رفت و در حلب به خاك سپرده شد
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شدة غلات نخستين، و به  جريان مفوضه، شكل تعديل. كه همين دستة دوم مورد بحث ماست
لات در اين است كه پيامبر و ها با غ اند، كه فرق اساسي آنگروهي معرفي شدهغلات درون

اشعري، : ك.ر(ها قائلند  دانند، اما فضايل و اختيارات خدايي براي آنرا خدا نمي Dائمه
، اين Dبيت در روايات اهل. )60: 5ق، 1413؛ آمدي، 238: ق1408؛ بغدادي، 16: ق1400

). 200: 2  ،1385صدوق، (اند  شده و معتقدان به آن، مشرك معرفي   جريان مورد لعن قرار گرفته
كه  1اند، شخصيت بزرگي همچون مفضل بن عمر است شده كه به اين جريان منسوب  از كساني 

  . بررسي صحت و سقم اين انتساب، نياز به مطالعة شواهد و اطلاعات تاريخي دارد

  شواهد ارتباط مفضل با جريان تفويض

  روايات نكوهش مفضل) الف

اگرچه . تي است كه متضمن مذمت و نكوهش مفضل استاولين شاهد بر اين ارتباط، روايا
جا به برخي اشكالات دلاليِ اين  اي از اين روايات از جهت سندي نيز مخدوشند، در اين پاره

؛ 238: 3ق، 1352مامقاني، (دهيم  پردازيم و تفصيل آن را به منابع ديگر ارجاع مي روايات مي
مذمت مفضل دلالت دارند، نهُ روايت است كه  هايي كه بر مجموع نقل). 107: 4ق، 1408نوري، 

شود و بقية موارد، نقل كلام امام نيست؛  در اين ميان، تنها سه روايت به امام معصوم منتهي مي
  2.دهيم لذا ابتدا رواياتي كه كلام معصوم است، مورد بررسي قرار مي

: فضل فرمودندشنيد كه ايشان به م j در گزارشي از حماد بن عثمان، وي از امام صادق
و مفضل . يعني اسماعيل بن جعفر» !تو با فرزند من چه كار داري؟! اي مشرك! اي كافر«

عقيده بود، ولي سرانجام از آن عقيده برگشت  هميشه با اسماعيل بود و دربارة او با خطابيه هم
 در نقل ديگري به همين مضمون، هشام بن حكم و حمّاد بن عثمان از). 321: ق1409كشي، (

                                                      
 اند، بلكه فرقة سوب نكردهمفضل من اند، اين فرقه را به فرقه مفوضه صحبت كرده يك از منابع متقدم كه دربارة هيج .1
براي آگاهي از عقايد . سازي كتب فرق و مذاهب است منسوب است كه ظاهراً حاصل فرقه به وي »خطابيه مفضليه«

البته در برخي . )17: 7، ق1410؛ سبحاني، 168: 1، 1364؛ شهرستاني، 29، 28، 13: ق1400اشعري، : نك(اين فرقه، 
مقاله ما در اين  .)73ـ61: 1387 ؛ مدرسي،403: 1386مدرسي، (اند  ادهمفضل نسبت دكتب متأخر، فرقه مفوضه را به 

 .بر اين انتساب باشد، مورد بررسي قرار داديم يشاهد توانست هر آنچه مي
اين روايات  ،زيرا اولاًداند،  مدح وي نمي روايات ذم مفضل را قابل معارضه با روايات ،نوري به صورت كلي ميزاي. 2

روايات ذم به نسبت  ،ثانياً است؛  كه روايات مدح توسط مشايخ ديگر نيز نقل شده  ط كشي نقل شده، در حاليفقط توس
سپس ايشان . غاليانه براي مفضل مخدوش هستند ين چند روايت نيز در اثبات انديشةا ، ثالثاً ند؛روايات مدح كم هست

 .)128ـ107: ق1408نوري، (كند  سخن خويش ذكر ميچند روايت براي اثبات 
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! اي كافر  :نزد مفضل برو و به او بگو«: فرمودند j كنند كه امام صادق اسماعيل بن جابر نقل مي
  )323: ق1409كشي، (» !خواهي او را بكشي؟ به فرزندم چه كار داري؟ آيا مي! اي مشرك

كه، منظور از كفر در  در بررسي اين دو روايت، توجه به چند نكته حايز اهميت است؛ اول اين
است و شدت نهي حضرت را   و روايت، كفر فقهي نيست، بلكه روايت در مقام مبالغهاين د
شود و توبة مرتد فطري قبول  رساند، زيرا اگر منظور كفر فقهي باشد، مفضل مرتد فطري مي مي

دهندة ايمان  ، نشانCكه روايات مدح مفضل از سوي امام كاظم و امام رضا نيست؛ در حالي 
كه  دوم اين). 320: 1ق، 1407؛ كليني، 509و  321: ق1409كشي، (ت وي در اواخر عمر اس

تا انتهاي روايت اول، كلام امام نيست، بلكه از سوي ) يعني اسماعيل بن جعفر(ظاهراً عبارت 
بر فرض هم كه اين نقل قول معصوم باشد، منظور . راوي يا مؤلفان بعدي اضافه شده است
يه نيست، زيرا خطابيه محارم و منكرات را مباح همراهي مفضل با تمام اعتقادات خطاب

شمردند و اين با روايات فقهي بسياري كه از مفضل تلقي به قبول و نقل شده است، تعارض  مي
: ك.ر(دهد مفضل از پيروان ابوالخطّاب نبوده است  چنين رواياتي داريم كه نشان مي هم. دارد
كه ممكن است، اين روايت در مقام تشبيه باشد؛ به اين  ؛ ضمن اين)50: 1 ق، 1385  حيون، ابن

 . كه اعتقادات غاليانه داشت كرد، نه اين معنا كه در ترويج امامت اسماعيل غلو مي
 j اي از دوران امام صادق شود كه مفضل در برهه در مجموع، از اين دو روايت استفاده مي

به دنبال اين بود كه اسماعيل را به عنوان امام بعدي مطرح كند و تشابه او نيز به خطابيه در اين 
جا كه اين امر، به خطر افتادنِ جان اسماعيل را در بر داشت، مورد نهي  ، ولي از آن1امر بود

ضل است كه گويا مف رجال كشيدر  590مؤيد اين معنا، روايت شمارة . شديد امام قرار گرفت
كرده و چون شخصيت اجتماعي داشته، اين اعتقاد در برخي اصحاب نيز  اين اعتقاد را ترويج مي
از سوي ديگر، ترويج اين اعتقاد از سوي مفضل، . )325: ق1409كشي، ( نفوذ پيدا كرده است

به  jمشكل بزرگي نيست، زيرا ممكن است زمان صدور اين روايت، هنوز از سوي امام صادق
معرفي نشده بود؛ لذا بعضي اصحاب مانند مفضل، به مقتضاي  jامامتِ امام كاظم طور رسمي 

تر دلالت داشت، به امامت اسماعيل اعتقاد داشتند، اما  اَمارات و حديثي كه بر امامت فرزند بزرگ
شاهد اين برداشت . چنين پس از مرگ اسماعيل، از اين اعتقاد برگشتند پس از نهي امام و هم

را نقل كرده است كه  jضل خود از كساني است كه نص بر امامت امام كاظمآن است كه مف
  ). 216: 2، )ب(ق1413مفيد، (است   دهد، وي معتقد به امامت ايشان بوده نشان مي

                                                      
معرفي گذاران اسماعيليه كه اعتقاد به امامت اسماعيل داشتند،  ابوحاتم رازي در كتاب الزينة، ابوالخطاب را از بنيان. 1
فقط منظور قول به امامت » يقول فيه مع الخطابية«لذا با توجه به قرائن، عبارت  ؛)182: 1372مشكور، (كند  مي

 . اسماعيل است
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  : روايت سوم در اين باب، نقلي است از عبداالله بن مسكان كه گويد
رض رسيدند و ع j حجر بن زائده و عامر بن جذاعه خدمت امام صادق

روزيِ بندگان به دست : گويد همانا مفضل بن عمر مي! فدايت شويم: كردند
قسم به خدا، رزق ما را جز خداوند كس ديگري «: حضرت فرمودند. شماست

به خدا قسم، من محتاج طعامي براي خانوادة خود شدم؛ پس ناراحت . دهد نمي
. گاه راحت شدم آنكه خوراكشان را تهيه كردم و  شدم و به فكر فرو رفتم تا اين

كني و  آيا شما هم او را لعنت مي: گفتند» !خدا او را لعنت كند و از او بيزار باشد
پس آن دو، او را لعنت كردند و از » .بله«: جويي؟ حضرت فرمود از او بيزاري مي

 )323: ق1409كشي، ! (خداوند و رسولش از او بيزار باشند. او بيزاري جستند
  : چند نكته اهميت دارد در بررسي اين روايت،

نقل اين اعتقاد از سوي اين دو شخص، دلالت ندارد كه حتماً مفضل چنين اعتقادي . 1
  . ها انديشة مفضل را در اين باره به درستي نفهميده باشند و ممكن است آن داشته 
در اين روايت حتي علم ويژة خويش را انكار و خود را مانند افراد  j حضرت صادق. 2
كند، و اين با روايات متواتر مبني بر علم ويژة امام و ولايت تكويني ايشان  ي معرفي ميمعمول

رسد حجر و عامر،  و به نظر مي) 255: 1ق، 1407؛ كليني، 109: ق1404صفار، (سازگاري ندارد 
؛ لذا 1در نظر حضرت از كساني بودند كه تحمل درك معارف و اسرار مقام امامت را نداشتند

كنند و از مفضل نه تنها دفاع نكرده،  ها، فضايل خاص خويش را انكار مي ابل آنحضرت در مق
دهد، اين دو نفر  نشان ميرجال كشي از  584و  583چنين روايات  هم 2.جويند بلكه تبري مي

داشتند؛  اند كه حتي با نهي امام از اين كار دست برنمي دربارة مفضل حالت عداوتي داشته
دهد، دفاع امام از مفضل، باعث تشديد اين عداوت  نشان مي رجال كشيز ا 598مخصوصاً روايت 

  . كه اين عداوت تشديد نشود، از مفضل تبرّي جستند شده و شايد امام براي اين مي
از ، علي بن حكم »سلينَعنِ المْفضََّلِ بنِ عمرَ، أَنَّه كَانَ يشيرُ أَنَّكُما لَمنَ المْرْ«: در چهارمين نقل

كشي، (شما دو نفر، از پيامبران هستيد : كند كه وي به دو نفر اشاره كرد و گفت مفضل نقل مي
  ).323: ق1409

                                                      
ل اصحاب ديگر دربارة فضاي  ز برخي خواص،غير ا Cد كه در زمان صادقينشو استفاده مي از برخي روايات. 1

 ). 262: 1، ق1407كليني، (دچار انكار يا ترديد بودند؛ حتي فردي نظير هشام  Dبيت خاص اهل
كردند، ولي در  در مجالس عمومي فضايل خاص خويش را انكار مي Dشود كه ائمه از برخي روايات استفاده مي. 2

 ).257: 2، ق1407كليني، : ك.ر(كردند  مجالس خاص آن فضايل را بيان مي
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؛ از سوي 1معلوم نيست» أَنَّكُما«و  »أَنَّه«دهد، مرجع ضمير در  بررسي اين روايت نشان مي
به هر صورت،  .در اين روايت، معناي لغوي آن باشد» مرسلين«ديگر، احتمال دارد مراد از 

اي خاص دربارة مفضل دلالت ندارد و  معناي اين روايت واضح نيست و اجمال دارد؛ لذا بر انديشه
  . قابليت استدلال ندارد

، در برخي كتب »طياره«پنجمين گزارش را كشي چنين نقل كرده است كه فرقة غالي 
فتاد پيامبر كشته شدند به همراه ابوالخطاب، ه«: اند كه وي گفت خويش از مفضل روايت كرده

داخل شديم، در  j عبداالله بر ابي«: و مفضل گفت» .كه او را ديدند و پيامبر ما در او هلاك شد
ايشان بر هريك از ما سلام كرد و ما را به نام يك پيامبر ناميد؛ به . كه دوازده نفر بوديم  حالي

و به آخرين نفر ! م بر تو اي ابراهيمسلا: و به بعضي فرمود! سلام بر تو اي نوح: بعضي از ما فرمود
  )324: ق1409كشي، (» !بين پيامبران فرقي نگذار: سپس فرمود! سلام بر تو اي يونس: فرمود

اي را براي مفضل اثبات يا نفي  توان انديشه از اين روايت كه از كتب غلات نقل شده، نمي
هاي باطل است كه اعتقادات  فرقه و اين سيرة. هاست، نه مفضل دهندة اعتقاد آن كرد، زيرا نشان

كه صوفيان خود  چنان   دهند، هم خود را به شخص بزرگي از امامان يا اصحاب امامان نسبت مي
كنند؛ از سوي ديگر، هيچ روايتي از مفضل در منابع معتبر  منسوب مي jرا به اميرالمؤمنين

، فصل سوم: 1391يدري، ح(اماميه وجود ندارد كه بر اين انديشة مفضل دلالت داشته باشد 
  ). 179ـ166

  : نقل كرده» شريك«در گزارش ديگري از كشي، شخصي به نام 
اي مانند مفضل بن عمر، بيان و عمرو نبطي  ، عدهj در اطراف امام صادق

رفتند، احاديثي  رسيدند و وقتي كه از نزد حضرت مي بودند كه خدمت ايشان مي
كردند كه معرفت  نقل مي j ول امام صادقآن گروه از ق. بستند دروغ بر ايشان مي

كند، و  در ابرها همراه باد سير مي j كند، و نيز علي امام از روزه و نماز كفايت مي
كه اين چيزها را ايشان نفرموده است  خداي آسمان و زمين امام است؛ در حالي 

  ).325ـ324: ق1409كشي، (
مامقاني، (قرار گرفت  jمام صادقكسي است كه مورد نفرين ا) شريك(راويِ اين روايت 

و توان درك درست فضايل خاص  jاو اعتقادي به امامت امام صادق). 238: 3ق، 1352
                                                      

آخرين او المفضل و الى الامامين او شخصين » انكما« راجع الى المفضل او الى الإمام و في »انه« الضمير في«. 1
: ق1409كشي، ( »ء فالعبارة مبهمة لا يحكم بها على شي. من المرسل معناه اللغوى دو يمكن أن يكون المرا الخطاب ابى

 .)301: 25، ق1403مجلسي، (، احتمالات ديگري نيز وجود دارد معناي اين روايت دربارة ).1، پاورقي323
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. اي براي مفضل ثابت كند تواند انديشه را نداشت؛ لذا نقل چنين كسي نمي Dبيت اهل
آمده  رجال كشيدر  549و  544چنين اين روايت ضعف داخلي دارد، زيرا در روايات شمارة  هم

، 302: ق1409كشي، ( jبست، نه بر امام صادق دروغ مي jبر امام سجاد» بيان«: است
شود و روايات وي، با  اي از مفضل در منابع معتبر يافت نمي ، چنين انديشه ؛ افزون بر آن)305

  . چنين اعتقاداتي سازگاري ندارد
كند كه براي زيارت  يدر روايت ديگري، كشي از معاوية بن وهب و اسحاق بن عمار نقل م

. وقتي چهار فرسخ از كوفه دور شدند، فجر طلوع كرد. با مفضل همسفر شدند j امام حسين
! خواني؟ نماز نمي: به او گفتيم. پياده شدند و نماز خواندند، ولي مفضل براي نماز پياده نشد

 ).325: ق1409كشي، (ام  پيش از خروج از منزل نماز خوانده: گفت
اولاً، مفضل شخصيتي است كه افرادي : ين روايت چند نكته قابل فهم استبا دقت در ا

سفر  با او هم jهمچون معاوية بن وهب و اسحاق بن عمار دوست دارند، در زيارت امام حسين
نماز : ها به مفضل گفتند اعتقاد دارد؛ ثالثاً، وقتي آن jشوند؛ ثانياً، مفضل به زيارت امام حسين

ام كه صحيح بوده است؛ رابعاً،  ام؛ يعني در خانه نمازي خوانده نماز خوانده: خواني؟ او گفت نمي
با توجه . ها به اصل نماز اعتقادي ندارند هاي غاليانه نيست، بلكه آن نماز پيش از وقت از انديشه

) وقت نماز صبح(در اين روايت، فجر صادق » فجر«رسد منظور از  به نظر مي  به اين نكات،
زمة آن اين است كه مفضل پيش از دخول وقت، نماز خوانده باشد، و اين با سياق نيست، زيرا لا

منظور از فجر در اين روايت، فجر كاذب است كه افضل اوقات نماز شب . روايت سازگار نيست
است و منظور از نماز، نماز شب است كه خواندن آن پيش از فجر كاذب نيز جايز است؛ 

اين معنا غريب نيست، زيرا در عصر حضور، . شود ساب ميمخصوصاً براي مسافر كه عذر ح
از سوي ديگر، همراهي افرادي همچون معاوية بن . اصحاب به نماز شب اهتمام بسياري داشتند

دهد عمل مفضل  وهب و اسحاق بن عمار با مفضل و عدم اعتراض و جدايي از وي، نشان مي
  1.جايز بوده است

 j كند كه وي خدمت امام صادق بن عامر نقل ميدر گزارش ديگري، كشي از اسماعيل 
به او  j امام. را تا ايشان توصيف كرد و پس از ايشان، از اسماعيل نام برد Dرسيد و امامان

چرا از : شخصي از اسماعيل بن عامر پرسيد. فرمود كه اسماعيل، امامِ پس از ايشان نيست

                                                      
مختار نگارنده آن نظرية ولي  ،)128 : ق1408نوري، (ات ديگري نيز وجود دارد يالبته در توجيه اين روايت، نظر. 1

 .است  چيزي است كه در متن آمده
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ضل بن عمر به او دستور داده است اسماعيل به عنوان امام بعدي نام بردي؟ وي گفت كه مف
 ).325: ق1409كشي، (

خواست از طريق اسماعيل بن عامر، دربارة  توان گفت، مفضل مي دربارة اين روايت نيز مي
قرينة اين سخن . كه وي به امامت اسماعيل اعتقاد داشته است امام بعدي استعلام كند، نه اين

؛ از »اخبرني المفضل بن عمر«: كه ، نه اين»عمر أمرني المفضل بن«: آن است كه در روايت آمده
سوي ديگر، بر فرضي كه روايت، نشان از عقيدة مفضل بر امامت اسماعيل باشد، قدحي بر وي 

معرفي نشده  j امامتِ امام كاظم  به طور رسمي jشود، زيرا هنوز از سوي امام صادق وارد نمي
تر دلالت داشت، به  بر امامت فرزندِ بزرگبود و بعضي اصحاب به مقتضاي امارات و حديثي كه 

چنين پس از مرگ اسماعيل، از اين  امامت اسماعيل اعتقاد داشتند و پس از نهي امام و هم
را  j اعتقاد برگشتند؛ شاهد آن اين است كه مفضل از كساني است كه نصّ بر امامت امام كاظم

هاي غاليانه و  نيز بر انديشهپس اين روايت ). 216: 2، )ب(ق1413مفيد، (نقل كرده است 
  . تفويضي مفضل دلالتي ندارد

كند كه وي همراه مفضل و جمعي از اصحاب  در آخرين روايت اين بحث، خالد جواّن نقل مي
برويم، تا از  j گفتيم به در خانة امام صادق. كرديم در مدينه، دربارة ربوبيت امامان بحث مي

بلكه «: خانة ايشان رسيديم، ايشان بيرون آمد و فرمود وقتي به در. ايشان در اين باب بپرسيم
ايشان بندگان گرامي خداوند هستند؛ بر قول خداوند سبقت نگيرند و به اوامر خداوند عمل 

  ).326: ق1409كشي، (» كنند مي
اعتقاد داشت، بلكه شايد  Dاين روايت نيز دلالتي بر اين ندارد كه مفضل به ربوبيت ائمه

كه كشي، اين سه نفر را اهل ارتفاع و غلو  چنان  هم(چنين اعتقادي داشت  يكي از همراهانش
و حتي شايد هيچ كدام چنين اعتقادي نداشتند، بلكه برايشان شبهه ايجاد شد و براي ) داند مي

روايتي از مفضل به همين مضمون نقل شده كه از  كشف الغمهحل آن نزد امام رفتند؛ البته در 
تمايل پيدا كرده بودند،  Dگويا اين سه نفر، به انديشة ربوبيت امامان شود كه آن برداشت مي

خورد كه به اعتقاد صحيح باشد و همان سخني را بگويد كه  ولي در آخر روايت مفضل قسم مي
  .)196: 2ق، 1381اربلي، (فرمايد  مي jامام صادق

  بندي روايات نكوهش جمع

دهد كه روايات مزبور، انديشة  بررسي روايات نكوهش مفضل، اين نتيجه را به دست مي
چنين در  هم. كنند و قابليت توجيه به معاني درست دارند تفويضي را براي مفضل اثبات نمي
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ها، نفي هر گونة انديشة تفويضي و  روايات متواتري داريم كه مضمون آن  مقابل اين احاديث،
  1.كنيم ها خودداري مي فضل است كه براي رعايت اختصار، از ذكر آنغاليانه براي م

 سخنان برخي رجاليون متقدم) ب

غضائري و  دومين شاهد بر انتساب مفضل به جريان تفويض، كلماتي است كه از سوي ابن
دانسته و » القول و خطابيضعيف، متهافت، مرتفع«غضائري، مفضل را  ابن. است  نجاشي نقل شده

داند  اند، نوشتن احاديث وي را جايز نميكه غلات در احاديث او دست برده دليل اينبه 
 يةالروا مضطرب و المذهب فاسدمفضل، «: گويد نجاشي نيز دربارة او مي). 87: 1364غضائري،  ابن(

گري است و كتبي دارد كه مورد اعتماد  شود و متهم به خطابي است كه به او اعتنايي نمي
   2).416: 1365ي، نجاش(» نيست

  بررسي

دهد، وي به سبب رواياتي كه اهل غلو از مفضل نقل  غضائري نشان مي دقت در عبارت ابن
است، ولي خود او اعتراف كرده كه اين روايات را غاليان به  هايي به او داده  اند، چنين نسبت كرده

غضائري  ناد به سخن ابنها به وي ثابت نيست؛ افزون بر اين، است اند و انتساب آن مفضل بسته
اي غاليانه يا تفويضي را براي مفضل ثابت كند، زيرا در انتساب اين كتاب به  تواند انديشه نمي
توان به آن استناد كرد غضائري ترديد است، و در فرض مجهول بودن مؤلف كتاب، نمي ابن

اشي، روايات و غضائري و نج هاي ابن  از سوي ديگر، منشأ نسبت). 303: 18ق، 1403خوئي، (
است؛  و در آن زمان در دست بوده   كتبي است كه از سوي غلات به مفضل نسبت داده شده

در ادامه خواهيم گفت كه اين كتب نيز  3.اند گونه كه خودشان به اين نكته اشاره كرده همان
  . اي غاليانه را براي مفضل ثابت كنند توانند، انديشه نمي

، به مفضلبرخي اصحاب همچون  بهو تفويض  غلو نسبتِ چنين بايد توجه داشت كه هم
است كه نزد رجاليان قديم، غلو  Dبيتاحتمال فراوان، به جهت نقل برخي فضايل خاصّ اهل

                                                      
ها را داراي تواتر  خوئي آناالله  آيتو ) 239: 3، ق1352مامقاني، (مامقاني، روايات مدح را داراي تواتر معنوي . 1

، حدود سي روايت در مدح مفضل مستدركنوري نيز در كتاب ميرزاي ). 303: 18، ق1403خوئي، (داند اجمالي مي
    ).107ـ96: 22، ق1408نوري، (است   كردهنقل 

 .اند رجاليون ديگر كه مفضل را قبول ندارند، معمولاً همان سخن نجاشي را نقل كرده شايان ذكر است،. 2
در جامعه رواج  به نام او را احاديث تفويضي غلات  هاي پس از وفات مفضل، دهد، در دهه شواهد تاريخي نشان مي. 3

 ).531 :ق1409كشي، ( دادند

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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 اعتماد مورد قدمااز سوي  غلو اتهامِ كه است باور اين بر) ره(مامقانيآمد؛ لذا  ميبه حساب 
 حتي و  شده شمرده  غلو آنان نزد، Dبيتاهل فضايل درجات ترين ينيپا به اعتقاد زيرايست، ن

 دان ستهدان  غلو، دانيم مي تشيع مذهب ضروريات از اكنون هم ما كهرا  اموري از بعضي آنان
  ). 240: 3ق، 1352مامقاني، (

ديدگاه بزرگاني همچون شيخ مفيد و شيخ طوسي در مقابل اين نظر قرار   از سوي ديگر،
ق 1413مفيد، (داند  مي j را از ياران خاص و مورد وثوق امام صادقشيخ مفيد، مفضل . دارد

كه مورد مدح ايشان  Dشيخ طوسي نيز وي را از ياران و مواليان خاصّ ائمه).  216: 2، )ب(
چنين او در بررسيِ سند روايتي كه در  هم). 345: ق1411طوسي، (داند  مي  قرار گرفته است،

اند، روايت را فقط به خاطر محمد بن  ن سنان قرار گرفتهسلسلة آن، مفضل بن عمر و محمد ب
دهد، شيخ مفيد و شيخ  موارد نشان مي  اين). 361: ق1407طوسي، (شمرد  سنان ضعيف مي

  . طوسي انتساب عقايد غاليانه به مفضل را قبول ندارند

  آثار مفضل در ميراث غيراماميه) ج

ود آثاري منتسب به مفضل در ميان سومين شاهد بر ارتباط مفضل با جريان تفويض، وج
است كه شامل احاديث مفضل از  الصراط كتابها،  يكي از اين كتاب. هاي غالي است ميراث فرقه
در تعريف صراط، عقاب، بيان شرايط نجات مؤمن و سرانجام مخالفان و منكران  j امام صادق

به صورت محاوراتي  ، نيز از كتب ديگر منسوب به مفضل است كهالهفت الشريفكتاب . است
هاي و به خاطر ابواب نخستين آن، به نام  باب تدوين شده 67در  jميان مفضل و امام صادق

به  المفضلية  الرسالةكتاب ديگري نيز به نام . نيز معروف است »الهفت و الاشباح«و  »الهفت و الاظلة«
وجود دارد؛  المفضلية  المجموعةاي به نام  ، در مجموعهj صورت پرسش و پاسخ از امام صادق

وجود دارد كه شامل مطالبي  الهداية الكبريها، روايات زيادي از مفضل در كتاب  علاوه بر اين
  . ها در كتب اماميه اثري نيست غاليانه است و از آن

  بررسي

ها، حاوي مطالب باطني است كه در قرون متأخر منتشر شده و سند بسياري از اين كتاب
كه، قرائني بر خلاف آن هم موجود  ها به مفضل وجود ندارد؛ ضمن آن انتساب آن صحيحي بر

، اشاراتي به درگيري ميان نصُيريه و اسحاقيه وجود دارد كه نشان الصراط كتاباست؛ مثلاً در 
رحمتي، (است دهد اين كتاب در دوران غيبت صغرا نوشته شده و به مفضل نسبت داده شده مي

شناسي و نظام معرفتي غاليان  ها عموماً متضمن جهان ين مضامين اين كتابچن هم). 29: 1385
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شده  نُصيريه است و با روايات مفضل در منابع معتبر اماميه، كه عموماً متضمن معاني پذيرفته
  1. نزد شيعه است، سازگاري ندارد

  مضامين برخي روايات مفضل) د

را خدا  Dن است كه پيامبر و ائمهدر ابتداي بحث اشاره شد كه شاخصة اصلي مفوضه اي
هايي از  در روايات مفضل، نمونه. ها قائلند دانند، اما فضايل و اختياراتي خدايي براي آننمي

كه ممكن است تفكر تفويض از آن برداشت شود و ما به دو   ذكر شده Dژة معصومان  فضايل وي
دستة اول، رواياتي  ).105: 1391حيدري، : ك.براي اطلاع بيشتر ر(كنيم  دسته روايت اشاره مي

آنچه در مشرق و «: فرمايد مي j در روايتي از مفضل، امام صادق. دربارة علم ويژة امام است
: ق1413طبري، (» دانمها را مي مغرب، در آسمان و زمين، در خشكي و درياست و تعداد آن

 j شته و آينده براي امامها و علم به گذ در روايت ديگري، علم به مرگ و ميرها، نسََب). 268
دستة دوم، رواياتي است كه دربارة ولايت تكوينيِ ). 196: 1ق، 1407كليني، (بيان شده 

هاى زمين و  خزانه«: فرمايد مي j در روايتي از مفضل، امام صادق. است  نقل شده Dائمه
چه طلا دارى كليدهايش نزد ماست؛ اگر من بخواهم با يك پايم به زمين اشاره كنم و بگويم هر 

در روايت ديگري، وقتي عبداالله بن حسن ). 474: 1ق، 1407كليني، (» بيرون كن، بيرون كند
بزند، ايشان به دست وي اشاره كرد و دست او خشك شد  j خواست با تازيانه به امام صادق

  ).300: ق1413طبري، (

  بررسي

كنند، مفهوم تفويضِ  ثابت مي Dاي را براي معصومان هرچند اين روايات، فضايل ويژه
گونه كه در جاي خود گفته شده، مفهوم تفويضِ باطل  ها صادق نيست، زيرا همان باطل بر آن

جايي است كه تفويض در خلق، رزق، تربيت، احيا، اماته و امر دين بدون وحي و الهام باشد 
، Dان، و در غير موارد مذكور، اطلاق فضايل خاص براي معصوم)347: 25ق، 1403مجلسي، (

،   مستلزمِ تفكر تفويض نيست؛ ثانياً، در برخي از اين روايات هرچند مضموني غاليانه نقل شده
دهد مفضل، صاحب آن عقيده نبوده و در مقام  است كه نشان مي j ولي به صورت سؤال از امام

  ). 231: 8  ق،1407كليني، (است  رفع شبهه از حضرت سؤال كرده 

                                                      
روايات وي را در منابع روايي اماميه تا قرن  ،»كلامي مفضل بن عمر آراي«نامة خود با عنوان  نگارنده در پايان. 1

 ).1391حيدري، (مضامين مقبول نزد شيعيان است  مورد بررسي دقيق قرار داد و اين روايات عموماً شامل ،پنجم

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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  گيري  نتيجه
رسيم كه دليل محكمي براي انتساب  عات تاريخي موجود به اين نتيجه ميبا بررسي اطلا

رسد كه برخي از  البته در بدو امر اين گمان به نظر مي. مفضل به جريان تفويض وجود ندارد
رواياتِ نكوهش وي يا آثاري كه به وي منسوب است، شاهدي بر اين انتساب باشد، ولي با قدري 

بر اساس اطلاعات موجود، پيدايش تفكر تفويض مربوط به زمان . ودش تأمل، اين گمان باطل مي
اين  1.است، ولي هنوز به صورت جرياني ممتاز در جامعه شناخته نشده بود j امام صادق

به جرياني منسجم و خطرناك تبديل شد كه برخورد شديد ايشان  j جريان در زمان امام رضا
توان از سران  مفضل را نمي  توجه به اين نكته،با ). 200: 2، 1378صدوق، (را در پي داشت 

از دنيا رفت و زماني كه اين جريان  j جريان مفوضه دانست، چراكه وي در زمان امام كاظم
از جريان  j چنين، با وجود نهي شديد امام رضا هم. انسجام يافت، وي در قيد حيات نبود

خود گواه بر عدم انتساب وي به  ، كه اين تفويض، مفضل در بيان ايشان، بسيار ستوده شده
از شواهد ديگر بر عدم انتساب مفضل به جريان ). 328: ق1409كشي، (جريان تفويض است 

تفويض، روايات فقهي بسياري است كه از وي نقل شده و نشان از التزام وي به احكام شريعت 
، 103، 92: 4؛ 159، 147: 3ق، 1407؛ كليني، 75، 60، 40، 30: ق1406صدوق، : ك.ر(دارد 
كه از   ؛ در حالي)361، 109: 7؛ 339: 5؛ 253، 44: 2ق، 1407؛ طوسي، 242: 6؛ 210، 117

  2.گري است بندي به احكام شريعت و اباحه هاي جريان مفوضه، عدم پاي ويژگي
رسد، ريشة اتهام مفضل به جريان تفويض را بايد در فضاي كوفة قرن دوم  به نظر مي

  3.دهد، در كوفه جرياني مخالف با مفضل وجود داشت اريخي نشان ميمدارك ت. وجو كرد جست
  

                                                      
شده  دهد هنوز به جرياني شناخته ان ميكند كه نش بيان مي jتفويض را براي امام صادق در روايتي، زراره منظور از. 1

در روايات پيش از اين زمان، مسئله تفويض در جايگاه انديشه، نه در ). 343: 25  ،ق1403مجلسي، ( تبديل نشده بود
 .جريان، مطرح بود جايگاه

 غاليان هستند ـ اشاره شده مجموعة ه جريان تفويض نيز زيرغاليان ـ ك به اين صفتj يتي از امام صادقدر روا. 2
از اصحاب امام   شاهد ديگر بر اين مطلب اين است كه وقتي محمد بن اورمه قمي ـ .)650: ق1414طوسي، (است  

ساكن در قم تصميم به قتل او گرفتند، ولي وقتي او را چند شب مشغول به نماز  ـ متهم به غلو شد، اشاعرة  jرضا
  .)94: 1364غضائري،  ابن(دند، از تصميم خويش برگشتند دي
ان را براي امام كند و وقتي جري اشاره مي  مفضل به فضاي دشمني كه بر ضد او در كوفه وجود داشت، ،در گزارشي. 3

: ق1404حرّاني، (د كن جويي مي جسته و از او نيز دلدهندگان وي برائت حضرت از آزار  كند، تعريف مي jصادق
515.( 
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كردند؛ برخي افراد اين جريان، مفضل را به  اين جريان به دو دليل با مفضل دشمني مي
گويا اين افراد . دادند نشيني با افرادي به ظاهر لاابالي و فاسد مورد اشكال قرار مي دليل هم

كند و ارادت ياران خويش را به جايگاه  اعتنايي مي شرعي بي كردند مفضل به تكاليف احساس مي
برخي ديگر نيز مفضل را به سبب مضامين روايات وي، مورد اشكال قرار  1.داند امامت كافي مي

اين دشمني  2.قائل است Dكردند مفضل شئون ربوبي براي امامان اين افراد احساس مي. دادند
اجتماعي و فرهنگي مفضل سبب شد تا برخي شيعيان گيري، و از سوي ديگر جايگاه  و جبهه

صفار، (ياب شوند  شرف j براي رفع شبهه دربارة شخصيت مفضل، به حضور امام صادق
  ). 346: ق1411؛ طوسي، 322: ق1409؛ كشي، 237: ق1404

نيز براي زدودن غبار از  Dفضاي سياسي و اجتماعي اين دوران سبب شد كه تلاش امامان
 3.ثمر ننشيند و اتهام وي به گرايشات غاليانه در ميان برخي شيعيان باور گرددچهرة مفضل به 

  گيري و انسجام،  اين امر زمينة خوبي شد تا جريان مفوضه، پس از شكل
احاديث تفويضيِ خويش را به شخصيت بزرگي همچون مفضل منتسب گردانند، تا هم از 

هايي مورد قبول جامعه  نيز چنين انديشهجايگاه وي در ترويج تفكرات خويش استفاده كنند و 
هاي بعد، احاديث تفويضيِ منسوب به  بينيم كه در دوره لذا مي). 134: 22ق، 1408نوري، (افتد 

چنين جريان نصيريه، افكار خويش را  و هم) 531: ق1409كشي، (مفضل در جامعه شايع شد 
ها  دهد اين كتاب د نشان ميكه شواه  در قالب كتبي منسوب به مفضل مطرح كردند؛ در حالي

  . در قرون بعدي نگارش يافتند
   

                                                      
 درخواست كردند j ن افراد از امام صادقاي. ابوبصير و محمد بن مسلم را نام برد  توان زراره، از افراد شاخص مي. 1

ها فهماند كه ياران  اي به آن امام نيز طي برنامه. ها برحذر بداردنشيني با آناي بنويسد و او را از همتا به مفضل نامه
كشي، (برد مأموريت خويش از جانب امام، به اين افراد نياز دارد  ضل براي پيشجواناني فعال هستند كه مف ،مفضل
 ).326: ق1409

رغم منع  كردند، و عليبه مفضل بدگويي مي jنزد امام صادق امر بن جذاعه و حجر بن زائده، حتيافرادي مانند ع. 2
است  اين ماجرا از سه طريق نقل شده .دادها را مورد نفرين قرار لذا حضرت آن دادند؛ مام به كار خويش ادامه ميا
 ).373: 8، ق1407؛ كليني، 329 ،3221 ،321: ق1409كشي، (
كشي، (ي با نهي امام دست از دشمني با وي نكشيدند امر بن جذاعه و حجز بن زائده، حتمثلاً افرادي مانند ع. 3

  ).322: ق1409
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